
 

 

  عیعیییشش  ييآموزه هاآموزه ها  ييورزورز  نقد انگاره خشونتنقد انگاره خشونت  

  *رضاپور يمحمدمهد

  چکیده

و خشـونت بـه نگـارش درآمـده کـه عمـوم  ینارتباط د یرامونپ یمتعدد یها مقالات و کتاب

از  یاند. تعـداد محـدود شـده ریزی یو خشونت، پ ینید یها آموزه یانآنها بر اساس ارتباط م

ها،  نوشـته یـناز ا یکـیانـد.  و خشـونت پرداخته یـاناد یختار یانارتباط م یبه بررس یزن ینهاا

 یعتشـ یختـار یـاناست که تلاش کرده ارتباط م »یختار یهدر پو یورز  و خشونت یعتش«مقاله 

از اعتقـادات و  یبـه برخـ حال ینو درع ید�ا یینرا تب یعیانش یانخشونت در م یریگ و شکل

و مطالعـه  یلـیتحل یفیکرده است. مقالـه حـاضر بـا روش توصـ اشاره  یزآنها ن یساز  خشونت

درسـت و  یینـیمـذکور در مقالـه فـوق، تـلاش کـرده تب امـلعلـل و عو  یبا بررس ی،ا خانهکتاب

بـر  یع،و اعتقادات ذکر کند و نشان دهد کـه اصـل در اسـلام و تشـ یخیتار یعاز وقا یقیحق

اسـت.   کاررفته، از باب ضرورت مورد استفاده قرارگرفته به یها مدارا و صلح است و خشونت

نسـبت بـه خشـونت در برخـورد بـا  اسـلام یکردو رو یدگاهد یانبه ب ییها بخش ین،بر ا علاوه

  .پرداخته شده است یگر،د یجابیا یها ظا�؛ تقدم مدارا بر خشونت و بحث
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  مقدمه

» ورزی در پویه تـاریخ شونتتشیع و خ«نوشتار حاضر، نقد و بررسی برخی از فرازهای مقاله 

»خــرمگس«اجت�عـی  ـ یوسـفی اشـکوری اسـت کـه در مجلـه فلسـفی نوشـته آقـای حسن
*
 

شده اسـت. مقالـه مـذکور، بـا  های مختلف اینترنتی، بازنشر داده انتشاریافته، سپس در سایت

بت فرسایی بسیار، وقایع تاریخ شیعه و ارتباط آنها با خشونت را بررسی کرده و بـه مناسـ قلم

های اعتقادی را نیز مورد تأمـل خـود، قـرار داده اسـت. مـا نیـز بـر اسـاس هـ�ن روشِ  بحث

  بررسی قرار دهیم. کنیم تا برخی موارد از نوشتار ایشان را مورد مؤلف، تلاش می

توجـه قـرار  نقد و بررسی ادله و عوامل موردنظر، لازم است نکـاتی مـورد قبل از ورود به

باشند؛ موضوعاتی که مؤلف به برخی از آنها با اج�ل بسیار و یـا  یگیرد که مرتبط با بحث م

  توان در ذیل چهار عنوان، بررسی کرد: کرده، این موضوعات را می صورت ناقص اشاره به

  . تعریف خشونت1

های بسیار بـا اختلافـات عمیـق بـرای آن  خشونت ازجمله اصطلاحات رایجی است که تعریف

). مؤلف به توضیحی کلی پیرامون ایـن اصـطلاح ٢٠، ص ش ١٣٨٥ برجی، ر.ک: ذکرشده است(

شــاید بتــوان «کنیم:  پــردازد و مــا نیــز بــرای وحــدت رویــه بــر همــین توضــیح اکتفــا مــی می

همـراه اسـت و » اکـراه«و » تحمیل«دانست که همواره با » اع�ل زور«را ه�ن » خشونت«

در اشکال مختلـف خـود » غیر«کوب برای برآوردن اهداف متنوع و غالباً به انگیزه مهار و سر 

های لفظـی و کلامـی  کند. از تحمیل فکر و عقیده تا هر نوع پرخاشگری و تندی را آشکار می

هـا و کشـتارهای  وجرح و شکنجه و قتل نفس و جنگ و اع�ل انواع مجازات و زندان و ضرب

  ).٩ص  ،١٣٨٩ (یوسفی اشکوری،» جمعی و غارت و نابودی

نت تنهـا بـرای مصـادیق منفـی و مـذموم خشـونت نیسـت، بلکـه البته این تعریف خشو 

پردازیم، معانی مثبـت خشـونت  گونه که مؤلف گفته و ما نیز در بخش بعدی بدان می ه�ن

  شود. را نیز شامل می

  . خشونت منفی و مثبت2

کنـد و شـاید  مفهوم خشونت در یک تصور اولیه تنها بر مصادیق مذموم و منفور دلالـت می

                                                   
 ت.گذاري از تعبیري منسوب به سقراط گرفته شده اس . این نام*
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دانند؛ اما زندگی در  هت، عموم افراد خود را از هواداران نفی مطلق خشونت میبه همین ج

دنیای واقعی و وجود نظم و عدالت اجت�عی، این اقتضا را دارد که مفهوم خشونت را امـری 

نسبی بدانیم و مانند عمـوم محققـان، خشـونت را بـه دو نـوع خشـونت منفـی و خشـونت 

تـوان از دو نـوع  می«گویـد:  واقـف بـوده و چنـین می مثبت تقسیم کنیم. مؤلف بر این امـر

توان اولی را هرچند نـامطلوب  خشونت سخن گفت: خشونت مثبت و خشونت منفی که می

اما به دلایل ثانوی گریزناپذیر در زیست جمعی آدمیان دانست (مانند اجرای قانون و اعـ�ل 

هـای دفـاعی) و دومـی  جنگ انواع مجازات گاه بدنی و یا حداقل زنـدان بـرای مجـرمین و یـا

  ).١٠(ه�ن، ص  »البته منفی و مطلقاً نامطلوب و گریز پذیر که باید از آن احتراز کرد

تـوان  این مطلب امری صحیح، انکارناپذیر و کلیدی است. خشونت مثبت و مشروع را می

ع نـو   از جامعه دینـی و غیردینـی، ایـن  ای، اعم �ود که در هر جامعه به چند بخش تقسیم

  کنیم:  می  ها را مشاهده خشونت

ــ١ ــوع خشــونت م ــین ن ــونتـ. اول ــام مجــازات  شروع، خش ــونت در مق های  اســت؛ خش

  شوند. می  تنبیهی که هر دو در برابر مجرمان اع�ل   های و خشونت   بازدارنده

نـوع خشـونت را   ایـن  عقـلا در همـه جوامـع ۀسـیر   مشروع کـه  . نوع دوم خشونت٢

فـردی  ظلـم  از اینکـه  افتـد، اعـم می اتفـاق که در برابر ظلـم استکند، خشونتی  تجویز می

مـورد تعـدی و تجـاوز واقـع شـود؛ هـر   فـردی اگـر شخصـی ۀدر عرصـ  جمعی؛ باشد یا ظلم

منجـر  خشـونت از خود دفاع کند، حتی اگر این دفاع بـه  داند که گذاری او را مجاز می قانون

کنـد و لزومـاً ایـن نـوع  امعه حـق دارد قیـامشود، این ج ستم واقع تحت ای شود. اگر جامعه

  ).٨ش، ص  ١٣٧٧(کدیور و مجتهد شبستری،  آمیز نخواهد بود ها، مسالمت قیام

خـدا شـ�را از «هایی بر وجود این دو نوع از خشونت یافت:  توان نشانه در قرآن نیز می

د و از خانـه و كار نكردنـین با ش� پیت عدالت نسبت به كسا� كه درراه دی� كردن و رعاین

شگان را دوست دارد.* تنها شـ�را یپ كند چراکه خداوند عدالت رون نراندند نهى �ىیارتان بید

كـار كردنـد و شـ�را از ین بـا شـ� پیـكنـد كـه در امـر د از دوستى و رابطه باکسانی نهى مى

طـه ا به بیـرون رانـدن شـ� كمـک كردنـد و هـر كـس بـا آنـان رابیرون راندند یهایتان ب خانه

  ).٩ -٨ممتحنه، »( دوستى داشته باشد؛ ظا� و ستمگر است!
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  آمیز . تقدم مدارا بر اعمال خشونت3

باشـند کـه هـر دو در اسـلام در موضـوعات  مدارا و خشونت، دو اصل در مقابل یکـدیگر می

اند؛ اما مؤلف، رابطه بین ایـن دو را در اسـلام چنـین  متناسب به آنها مورد استفاده قرارگرفته

زمـان هـر  توان هم اگر از منظر موضوع خشونت به دین اسلام نظر شود، می«کند:  یر میتقر

پروری را در آن به عیان دید. اگـر  گریزی و خشونت پرهیزی و حتی خشونت دو وجه خشونت

تـوان آیـات متعـدد قـرآن و یـا سـخنان و  بخواهیم صرفاً به مستندات نقلی استناد کنـیم، می

ان بنیادگذار دین اسلام را یافت که در آنها اعـ�ل هـر نـوع خشـونت عنو  های محمد به آموزه

بعثـت لا�ـم «است کـه  شده و محمد اعلام کرده لفظی و رفتاری مذموم و حتی حرام شمرده

و در عمل نیـز ایـن تسـامح و عفـو و گذشـت و » بعثت لمدارات الناس«و یا » مکارم الاخلاق

تـوان بـه  شـده و نیـز می دوران نبـوت دیده وسـه سـال پرهیزی بارها در طول بیست خشونت

آیات پرش�ر قرآن و سیره گفتاری و رفتاری پیامبر استناد کرد که در آنها هـم خشـونت مجـاز 

  ).١٠یوسفی اشکوری، ص »(شده است شمرده و هم در عمل اع�ل

گویـد کـه  ورجا دانسته و تنهـا می رسد که مؤلف رابطه این دو را مانند خوف  به نظر می

اسـت؛ امـا  دین اسلام هر دو مورد وجود داشته و هـر دو بـاهم مـورد اسـتفاده قرارگرفته در

باشـند و  های مختلف در برخورد با حوادث و وقـایع می واقع امر چنین نیست؛ این دو، روش

ردیف هم قرار داده و بـه پیـروانش اختیـار دهـد  تواند این دو را هم هیچ قانون و شرعی �ی

هر مکانی استفاده کنند. ما معتقدیم استفاده از خشونت حتـی بـه معنـای که از هرکدام در 

شده است. اصـل در اسـلام بـر مـدارا،  مثبت آن، از روی ناچاری و جبر محیط پیرامونی حاصل

، » غَضَـبَهُ   رحَْمَتـُهُ   سَـبَقَتْ »  شـود: حتی با دشمنان است. خداوند در اسلام چنـین توصـیف می

) و بنـابراین، �ـام آیـات و روایـات دال بـر ٤٤٢، ص ٢  ق، ج ١٤١١(طوسی، محمد بن حسن، 

 یو امـام علـ خشونت را باید متأخر از مدارا و رأفت بدانیم. ایـن سـیره و روش پیـامبر

 یأمََرنَـِ«فرمودنـد:  نیز بوده است و لازمه حکومت اسلامی نیز چنین اسـت. پیـامبر اسـلام

بِأدََاءِ الفَْراَئِضِ؛ پروردگارم به مـن فرمـان سـازگارى بـا مـردم داده  یمَرنَِ كََ� أَ   ِ�ُدَارَاةِ النَّاسِ  یرَبِّ 

  ).١١٧، ص ٢ ق، ج ١٤٠٧، (کلینی، »م دادهیها ضهیچنانکه فرمان به انجام فر

بـه «دانـد:  را لازمـه موفقیـت او می خداوند نیز در قرآن ایـن صـفت برجسـته پیـامبر

] نـرم (و مهربـان) شـدى! و اگـر خشـن و سـنگدل  (بركت) رحمت الهى، در برابر آنان [مردم
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شدند. پس آنها را بـبخش و بـراى آنهـا آمـرزش بطلـب! و در  بودى، از اطراف تو، پراكنده مى

م گرفتى، (قاطع باش! و) بر خـدا توكـل كـن! یکه تصم كارها، با آنان مشورت كن! اما هنگامی

  ).١٥٩عمران،  آل»(را خداوند متوكلان را دوست داردیز

تر برای رسیدن به مقصود اسـت  الوصول تر و سهل اً حکومت با خشونت، راهی سادهقطع

در توصیف یکی از حاک�ن اسلامی  که متأسفانه رواج بسیاری نیز داشته است. امام علی

  گوید: که خشونت روش همیشگی او بود، چنین می

ی کـه گفتارهـا ا گونـه پس خلافت و حکومت اسلامی را در بستری پرخشونت قرارداد، به«

ــونت ــخت و خش ــا س ــت و برخورده ــم لغزش درش ــود. ه ــا بار ب ــم یه ــود و ه ــراوان ب ش ف

مانـد  کرد، كسى را مى کس که چنین حکومتی را همراهی می هایش بسیار. پس آن عذرخواهی

ش كنـد یاش زخـم شـود و اگـر رهـا نـىیكه بر شتر چموش سوار است، اگر مهارش را بكشد؛ ب

. به خدا قسم، امت در زمان او دچار اشـتباه، عـداوت و دشـمنی و کوبد سوار را بر زمین می

، (نهـج البلاغـه، »ز صـبر كـردمیـچند چهرگی و انحراف از راه خدا شدند. آن مدت طولا� را ن

کنــد؛ مگــر  از حــاکم اســلامی چنــین انتقــادی می ) چــرا امــام علــی٤٩ -٤٨، ص ٣خطبــه 

م در اسلام داریم؟ چرا از قرار گـرف� دیـن آمیز ه داند که احکام خشونت �ی منینؤ امیرالم

  برد؟ در حوزه خشونت رنج می

اسی اسلام، جنگ، جهاد و خشونت، نه امری ذاتی و طبق قاعده، كـه یو س ینیاز منظر د

 امبر اكـرمین نگاه به جنگ را به شخص پیهم امری عرضی و اضطراری است. امام علی

ود كه نخست مرهم و داروهای عـادی را بـرای ار بیبی سیمانند طب امبریدهد؛ پ نسبت می

از و ضرورت، بـه داغ كـردن محـل یـبست و در صورت ن ض خود به كار مییدرمان زخم و مر

  ).١٥٦، ص ١٠٧پرداخت (نهج البلاغه، خطبه  زخم می

مال و جان را براى بـرادرت بگـذار، عـدل «گوید:  همین حضرت در کلامی دیگر چنین می

رو� و احسان را براى همگان، به مردم سلام كن تا سـلامَت  ، گشادهو انصاف را براى دشمنت

). و بـه فرزنـدش محمـد بـن حنفیـه نیـز چنـین ٢١٢ق ، ص  ١٤٠٤ابن شعبه حرانـی، »( كنند

�نِ باللَّهِ عزوجل مُدارَاةُ النَّاس؛ بدان کـه بعـد یواعْلَم أنَّ رأسَ العَقْلِ بعْدَ الإ«کند:  سفارش می

 ١٤٢٦انجى، یـ، (احمـدى م»ترین جزء عقـل اسـت مدارا کردن با مردم حیاتی از ای�ن به خدا،

   ).٢٠٨، ص ٢ ق، ج 
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وضـوح بـرای  دوستی را به آشنایی با مبانی و اصول اسلامی، تقدم و اولویت مدارا و انسان

رحمـن «کند. مسل�نان در �ازهای روزانه، بارها خداوند را تحـت عنـوان  شخص، مشخص می

کنند. اثر تربیتی این تلقین چیزی جز رحمت الهی است کـه در قلـب مـؤمن  یاد می» و رحیم

شـ�ر واجـب  گ�ن، آنانی که از پس سالیان دراز عمر خویش و �ازهای بی کند؟! بی تجلی می

چنان در مقابـل خلـق خـدا بـر  هم  و مستحب و دعاهای زیاد بر این صفات ج�ل خداوندی،

ند حکم کیفـری و جزایـی کـه از بـاب ناچـاری و بـرای کوبند و دین را با چ طبل خشونت می

همـه محبـت و  شناسـند و آن برد، می حیات اجت�عی، دست به تازیانه و شمشیر و تعزیر می

هـای دیـن در  دهنـد، بایـد در تـأثیر آموزه رنگ جلوه می دوستی را کم عفو و برادری و انسان

  ).١٠١ش، ص  ١٣٨١وجود خویش تردید کنند (قابل، 

  یسه خشونت در شیعه، اهل سنت و ادیان دیگر. مقا4

کرده که خشونت در شیعه  مؤلف در چند قسمت از نوشته طولانی خود به این مسئله اشاره

مراتب کمـتر و محـدودتر اسـت. او  های دیگر اسلامی و حتـی ادیـان الهـی دیگـر، بـه از فرقه

هـای  گفت: اگر صرفاً گزارش توان همه با دست�یه اندک اطلاعات تاریخی، می بااین«گوید:  می

تــاریخی تــورات کنــونی و قــرآن مــلاک داوری باشــند، حــداقل یهودیــان کهــن در مواجهــه بــا 

ها و فتوحات بیش از مسـل�نان اعـ�ل خشـونت  پرستان و پیروان ادیان دیگر و در جنگ بت

امـا در عمـل تر اسـت،  جویانه اند. با اینکه انجیل، در قیاس با تورات و قرآن بسیار آشتی کرده

مسیحیان از قرن چهارم تا همین صدسال اخیـر، هـم بـا یهودیـان و هـم بـا مسـل�نان و هـم 

ویژه با دگراندیشان درون دینی (مرتدان و کفرگویان) و بیش از همـه بـا جریـان انشـعابی  به

یوسـفی »( انـد مراتب بیشـتر خشـونت ورزیده ها بـه سده شانزدهم مـیلادی یعنـی پروتسـتان

  ).١٩ص ، ١٣٨٩ اشکوری،

کند که در مذهب شیعه در مقایسه بـا سـایر  درستی در جای دیگری اعتراف می مؤلف به

اگـر تشـیع امـامی ایرانـی را بـا «های اسلامی استعداد کمتری برای خشونت وجود دارد:  فرقه

�ایـد کـه  اسلام سنی و همتایان شیعی دیگر (زیدیه و اسـ�عیلیه) مقایسـه کنـیم، چنـین می

شناسیم، اسـتعداد کمـتری بـرای تولیـد خشـونت  امروز مذهب شیعه را در ایران میچه ما  آن

  ).٢٢ص ، ١٣٨٩(یوسفی اشکوری، » وجود دارد

هـای شـیعه و دیـن اسـلام هــیچ  پـذیرش اسـت، امـا در آموزه ایـن اعـتراف تـا حـدی قابل 
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ورزی منفـی وجــود نـدارد؛ هرچنـد در بــین شـیعیان و مســل�نان  اسـتعدادی بـرای خشــونت

مشاهده اسـت، ولـی بـر دامـن مسـل�نان و شـیعیان، نـه لکّـه اسـتع�ر  شونت منفی قابلخ

های ا�ـی و شـیمیایی، نـه  نشسته است، نه یهود سـوزی، نـه انگیزیسـیون، نـه سـاخ� سـلاح

  . ... های جهانی، نه ویتنام، نه الجزایر، نه پروردن بلشویسم، نازیسم، فاشیسم، نه جنگ

ها  کشـی ها و کودک وضوح مشاهده کـرد؛ خشـونت این امر را بهتوان  حتی امروزه نیز می

جمهور سـابق امریکـا کـه یـک مسـیحی  های رئیس در دولت دینی یهود در اسرائیل؛ خشونت

چون داعـش و القاعـده و ... کـه هـر یـک در  های افراطی اهل سنت هم عیار بوده، فرقه �ام

  .  اند های خونینی را راه انداخته چند دهه گذشته جنگ

 پروري تشیع تاریخی سرشت خشونت

توان آنهـا را تحـت دو مجموعـه  کند که می مؤلف عواملی را برای خشونت در تشیع ذکر می

  شود: می تاریخی و کلامی جای داد. در ذیل به هر یک از آنها پرداخته

  اول: عوامل تاریخی خشونت در شیعه

تعـارض برخـی از اعتقـادات و  خصـوص اسـلام، عمومـاً بـر پایـه بحث خشونت در ادیان و به

شـده اسـت؛ امـا  سب النبی، جهاد ابتدایی با صـلح و مـدارا، مطرح  احکام فقهی مانند ارتداد،

های خشـونت در  مقاله موردبحث، باوجود توجه به مباحث اعتقادی، �رکز خود را بر زمینـه

 است. ادله تاریخی مؤلف در دو بخش ذکرشده است: تاریخ تشیع نهاده

  یوند تشیع باقدرت و اقتدار الف) پ

صورت خلاصـه ارائـه کـرده و بیشـتر بحـث را بـه قسـمت  نویسنده در این بخش، بحث را به

شـده  دهد. این بخش از دو وجه تشکیل ارجاع می» پروری در اسلام تاریخی سرشت خشونت«

  است:

  سازي دین . غیریت1

  گوید: سازی دین چنین می  مؤلف تحت عنوان غیریت

شـود و دارای  ویژه زمـانی کـه تثبیـت می توان گفت اصولاً هر دینـی بـه ی میبه کوتاه«

شـود و  سـاز می صورت گریزناپـذیری غیریت گردد، به آتوریته و دستگاه اعتقادی و سازمان می

، (یوســفی »زنــد ورزی بـر ضــد دگراندیشــان دامـن می ســازی لاجـرم بــه خشــونت ایـن غیریت

  ).١١ص  ،١٣٨٩ اشکوری،
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سـازی اختصـاص  ساز است پس غیریت مؤلف اشاره �وده هر دینی غیریتگونه که  ه�ن

سـازی نیسـت. پـس  داری گریـزی از غیریت به دین اسلام و مذهب شیعه ندارد؛ زیرا در دیـن

کسانی که مسیحی نیستند، غیر مسیحی و کسانی که مسل�ن نیستند، غیرمسل�ن و کسـانی 

از نظـر عقـل و عقـلا اشـکالی بـر دیـن و  که شیعه نیستند، غیرشیعه هستند و ایـن غیریـت

  کند.  دینداران وارد �ی

ورزی لازمه منطقـی وجـود نـدارد. اینکـه در میـان  سازی دینی و خشونت اما بین غیریت

شود ناشی از طبیعـت  دیگر از خشونت استفاده می پیروان ادیان و مذاهب مختلف علیه هم

  ندارد. گرای خود آنان است و ربطی به دین و مذهب خشونت

سازی دینی است نیـز بـا خشـونت ربطـی نـدارد،  اما بحث غیرت دینی که غیر از غیریت

انـد:  بلکه یک امر مطلوب و پسندیده اسـت. علـ�ی اخـلاق در تعریـف غیـرت چنـین آورده

چه حفظش ضروری است. ایـن صـفت در قالـب  غیرت و حمیّت؛ یعنی تلاش در نگهداری آن

ــوبش، از شــجاعت، بزرگ ــرد و یکــی از   و قــوت نفــس انســان سرچشــمه مــی منشــی مطل گی

  ).٣٠١، ص ۱تا، ج  است(نراقی، بی های شریفه نفسانی  »ملکه«

غیرت دینی، به این معناست که انسان مسل�ن اهمیت خاصی نسبت بـه کیـان اسـلام و 

شـود داشـته باشـد، بـا �ـام تـوان در اثبـات و اجـرای آن بکوشـد و از  چه بدان مربوط می آن

و  ترین خدشه و تعرضّی نسبت به آن جلوگیری کند. �اد و اسوه این غیرت، پیامبر کوچک

اسـت. ایـن غیـرت در �ـام  شان برپائی دین الهـی بوده هستند که �ام دغدغه بیت اهل

ای  هـای گسـترده وتفریط شود کـه متأسـفانه در مقـام عمـل، بـا افراط ادیان آس�نی یافت می

های نخستین تا  نیز از این قاعده مستثنا نیستند و در ه�ن سالاست. مسل�نان  همراه بوده

  است. های بسیاری شده ها و صدمه ها، موجب تنش وتفریط به امروز، این افراط

گویـد:  سـازی بـرای خشـونت چنـین می اما مؤلف در تطبیـق ایـن غیریـت دینـی و زمینه

هـای دیگـر مت�یـز  ان دینبدین معنا کـه مؤمنـان بـه ایـن دیـن تـازه، خـود را اول از مؤمنـ«

رسـند؛ بـدان معنـا  ش�رند و درنهایت بـه انحصـارطلبی می گاه خود را ممتاز می کنند و آن می

شـود کـه تنهـا راه  ش�رند و شعار این می که دین خود را حق کامل و ادیان دیگر را باطل می

  ).١١ص  ،١٣٨٩ ، (یوسفی اشکوری،»نجات و رستگاری در دین خودشان است
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دانـد اشـکالی بـر او وارد نیسـت؛ زیـرا تـا آن را حـق  ه هر کسی دین خود را حق میاینک

صورت مطلق  کند. اما اعتقاد به عدم نجات و عدم رستگاری دیگران به نداند از آن پیروی �ی

سـازی دینـی در معـرض اشـکال  شود؛ تا از این جهـت غیریت سازی دینی ناشی �ی از غیریت

شـود، امـا چنـین  های دین اسلام هرچند دین حق موجب رسـتگاری می قرار گیرد. بنابر آموزه

صورت مطلق اهل نجات و رسـتگار نباشـند. افـزون بـر ایـن لازمـه  نیست که غیرمسل�نان به

اهل نجات نبودن دیگران این نیست که از سوی پیروان دین حـق در معـرض خشـونت قـرار 

  گیرند. 

ای از  د؛ بنا بـر قرائـت سـنتی، دیـن مجموعـهتوان اشکال مؤلف را چنین نیز تقریر کر  می

اطلاعات و معلومات است که از جانب خداوند آمده و اساس سازمان اجت�عی بایـد بـر آنهـا 

هـا و معلومـات  ای از گزاره گذارده شود و وحـی نیـز عبـارت اسـت از فـرود آمـدن مجموعـه

آورد و اصرار بـر  مـی ای از معلومات را از طریق وحی بـه دسـت مشخص؛ بنابراین انسان پاره

دانند، راهی جز خشـونت  آفرین است ... و برای حفظ آنچه دین می این تلقی از دین، مشکل

  ).١٥ ـ ١٤، ص ١٣٧٧ورزیدن نخواهند داشت.( کدیور و مجتهد شبستری، 

در پاسخ به این اشکال باید گفت که اولا غیرت دینی ملازم با خشـونت نیسـت، امـا اگـر 

لام و مسل�نان تجاوز کنند مجوز عقلی برای دفاع که بـا خشـونت همـراه دیگران به کیان اس

است، وجود دارد و هیچ اشکال عقلی و عقلایی بر آن وارد نیست، امـا اگـر تجـاوزی در کـار 

پذیر و یا فراتـر از عقـل را بـرای  ها و معلومات عقل ای از گزاره نباشد، دین اسلام که مجموعه

ایات فراوانی به مدارا با خلق و شفقت بر مردم و صفا ورزیـدن بـا ما بیان کرده با آیات و رو 

هـا و  حـال از ارزش است و البته این مدارا منافات ندارد با اینکه درعین  ها دعوت کرده انسان

گیرد  زمانی مورد توصیه اسلام قرار می  عقاید دینی باصلابت �ام دفاع شود و دفاع خشن هم

طلب قــرار بگیرنــد یــا همــه درهــا بســته باشــد  نان خشــونتکــه پیــروان آن در مقابــل دشــم

  ).١٧٩، ص ١٣٧٩(خسروپناه، 

  قدرت سیاسی و فرمانروایی . پیوند ادیان و اسلام با2

ورزی اسـلام تلقـی  هـای دیگـر خشـونت روایی از علت مؤلف، پیوند اسلام را با قدرت و فرمان

  کند: کرده، چنین تبیین می

ت (و البتـه بیشـتر قـدرت سیاسـی و حکومـت و دولـت)، پیوند هر دینی بـا انـواع قـدر «
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ورزی، کشیده خواهد شد. در اسلام نیز چنین  ناخواه به اع�ل انواع خشونت و خشونت خواه

مانـد،  در هـ�ن مرحلـه نخسـت بـاقی می توان تصور کرد که اگر دعوت محمد است. می

ت خشــن و مولــد آلود و حتـی وضــع قــوانین و مقـررا هـیچ دلیلــی بـر رخــدادهای خشــونت

انــد) وجــود  کــه ماهیتـاً حکومتی ۀخشـونت (حتــی مقـررات حقــوقی و کیفــری محدودکننـد

نداشت. این بدان معناست که هیچ دینی، دین �اهو دین (دین به مثابه یک دعوت اخلاقـی 

تنها الزامی به اع�ل خشونت نداشته و ندارد، بلکه آشکارا ایـن  و معطوف به امر قدسی)، نه

فرهنـگ  ۀکننـد بینی ضد خشـونت و تـرویج عنوان نوعی جهان داشته و دارد که بهظرفیت را 

  ).١٢ص  ،١٣٨٩ (یوسفی اشکوری،» ها بستیزد مدارا باشد و با خشونت

کـه دیـن بایـد بـا  شـود، درحالی این استدلال که حکومت دینی موجب خشونت دینی می

    گیرد: خشونت بستیزد با بیان مطالب زیر مورد خدشه قرار می

. افزون بر اینکه ستیز با خشـونت بـدون خشـونت امکـان نـدارد، اگـر ایـن اسـتدلال را ١

داری  رسـیم کـه هـیچ دیـن گسترش دهیم و در موضوعات مختلف جاری کنیم؛ به نتایجی می

تواند آنها را بپـذیرد؛ و لازمـه ایـن  کنند) �ی دارانی که دین را محدود به اخلاق می (حتی دین

-هایی ماننـد روزه و �ـاز نیـز وجـود �ـی آمد تـا سـختی باید پیامبری �یسخن این است که 

شـد و یـا اینکـه بگـوییم بایـد قـوانینی وجـود  داشت و وسعت بیشـتری بـرای مـا حاصـل می

  دادیم و ... . داشت؛ تا دیگر در انحصار قوانین نبودیم و آزادانه زندگی خود را شکل می �ی

ریم که حکومـت دینـی مولـد خشـونت اسـت و خواهـان بنابراین، اگر برفرض این را بپذی

تـوانیم اصـل احکـام فقهـی،  حذف حکومت و قـدرت دینـی، بـرای رفـع خشـونت شـویم، می

  رد کنیم.  اخلاقیات، قوانین و ... را نیز با همین استدلال،

آمیز هستند از سوی عقـلا قابـل  . بسیاری از قوانین کشورهای سکولار، با اینکه خشونت٢

دانند. این سخن منطقـی نیسـت کـه  و آن را برای حفظ مصالح جامعه ضروری مید ان پذیرش

قابـل پـذیرش باشـد،  ،آمیز برای مصالح جامعه از سوی مردم وضع شوند اگر قوانینی خشونت

آنهـا را نپـذیریم و بـه بهانـه خشـونت آن را  ،اما اگر از سوی دین چنین قوانینی وضـع گـردد

  مردود بدانیم.  

دهیم که در یک جلسه مشورتی مثلاً تصـویب  گر ما به آدمیان این حق را میبه تعبیر دی
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کنند قاتل و یا کسی که علیه مصالح عمومی کوشیده، باید اعدام شود؛ دلیلـی نـداریم وقتـی  

شویم که چنین حکمی داده است، آن را مـردود و غیرمعقـول  که با حکومت دینی مواجه می

حق و تکلیف از جانب خداوند است و آنان با ارتبـاطی کـه  داران این بش�ریم. در مورد دین

کس  المثل جان کسی را بستانند و در این کـار از هـیچ یابند که فی اختیار می ،با خداوند دارند

  ).٣٠، ص ١٣٧٧دهد(سروش،  نظر نخواهند. منطق نبوت این اجازه و امکان را می

ن را حجت دانسته و خواستار اجـرای آن داران، آنها احکام دی دیگر، در جامعه دین بیان به

دانیم؛ در کشـورهای  بخش مـی گونه که در کشورهای سکولار، مردم را حجیت هستند و ه�ن

هایی  داننـد و خشـونت دار نیز مردم را حجیت بخش بدانیم که احکام الهـی را ثابـت می دین

مصـالح و مفاسـد  های موجـود در قـوانین، بـه جهـت مانند خشـونت کار رفته به که در آن به

  هایی مانند مجازات و کیفرها است. بوده و وجود اجت�ع، ناگزیر از وضع چنین خشونت

دیگر  بیان . رابطه حکومت (دینی و غیردینی) با خشونت منفی، رابطه علیت نیست. به٣

هر ساختار سیاسی لزوماً مولدّ خشونت منفی نیست، بلکه بایـد خصایصـی داشـته باشـد کـه 

تـرین  های غیرانسانی و غیراخلاقی گـردد. یکـی از مهم مجبور به ارتکاب خشونت درنتیجه آن

  از مـردم  برخاستگی نباشد. این  از مردم  برخاسته  حکومت  که  این است  ها؛ این خصیصه

)، امـا حکومـت ١٢، ص ١٣٧٧شرط بقاء هم هسـت (سروش، بلکه نیست،  فقط شرط حدوث

ر حق نیز باشد که هست، ولـی بـدون خواسـت مـردم خصوص در زمان غیبت، اگر ب دینی به

قابل تحقق و اجرا نخواهد بود و بسیاری از عل�، حکومت دینی را منوط بـه وجـود پـذیرش 

  دانند. حداک�ی مردم می

  هاي خونین عصر تکوین تشیع هاي سیاسی و جنگ ب) جدال

در زمـان  هـای امـام علـی مؤلف درراستای هدف قرار دادن مذهب شیعه و اینکـه جنگ

هـای دیگـر  مذهب شیعه از اک�یت مسل�نان جدا شود و عامل جنگ ،خلافتش باعث گردید

  گوید: در میان مسل�نان گردد، چنین می

با اینکه خلافت علی در چهارچوب معیارهای دینی و سیاسی متعارف آن زمـان (شـورای «

ــوع ــرین و مشر ــت)، آزادت ــه ام ــان و بیعــت و رضــایتِ مختاران ــا  ترین بزرگ ــود، ام ــت ب خلاف

های سیاسی بر سر اقتدار و قدرت در هـ�ن چنـد سـال، در تکـوین اندیشـه سیاسـی و  جدال

کلامی تشیع بعدی اثر مستقیم گذاشت و ازجمله در جدایی شیعیان از اک�یت (ج�عـت) و 
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هـای خـونین و پرهزینـه جمـل و  تعمیق اندیشه مقابله و مخالفت آنان نقـش داشـت. جنگ

سیاسی بود و هیچ جنبه دینـی و مـذهبی نداشـت و البتـه نهـروان (پیکـار بـا یکسره  ،صفین

تــوان گفــت در پـی یــک ســوءتفاهم و حــداک� فهــم و  خـوارج) حســابی جداگانــه دارد و می

در عـراق رخ  علـیحضرـت برداشتی متفاوت از دین و شریعت و امر سیاست بین جنـاح 

هـای خـونین و  نان گشـوده شـد و جنبشای در مسـل� همه در پـی آن، جبهـه تـازه داد. بااین

ویژه در شرق  های مختلف پدید آمد که حداقل سه قرن جهان اسلام را (بـه باری از گروه خون

(یوسـفی » شـ�ر بـر جـای نهـاد های بی النهرین و ایران) ناآرام کـرد و خشـونتیعنی بین ؛آن

  ).١٤ص  ،١٣٨٩ اشکوری،

علیه خلفای قبل از خـود، دسـت  علی در نقد و پاسخ این مطالب باید گفت که امام

افروزی مواجه شـد. امـام  به هیچ جنگ و خشونتی نزد؛ اما در خلافت خود، با مخالفان جنگ

ها، آغازکننده جنگ نبود. در جنـگ جمـل تـا حـد امکـان افـرادی را  یک از این جنگ در هیچ

نهـا ناامیـد شـدند، ) و زمانی که از آ ١٤٧، ص ١٣٦٨نورى، یبرای جلوگیری از جنگ فرستادند(د

ر از یـر پرداختند كه تنها رهاورد آن برگشت زبیشخصاً به لشكر دشمن رفته و به مذاكره با زب

  ).٥٠٩، ص ٤ ق، ج  ١٣٨٧(طبری،  دان كارزار بودیم

قـدر از  در صفین، به هر طریقی تلاش کردند از جنـگ میـان مسـل�نان جلـوگیری کننـد و آن

همه درنگ از نـبرد بـراى نـاگوار  ا اینیآ«ین کلام یاران خود آغاز جنگ جلوگیری کردند که با ا

) مواجــه شـدند و در جــواب چنــین ٥٥، ط ٩١ص ق، ١٤١٤(سیدرضــی،  »بـودن مــرگ اسـت؟

ن یـنكه گروهى از اینداختم جز به طمع ایر نیک روز جنگ را به تأخیبه خدا سوگند «گفتند: 

فى كه دارنـد از نـورم ید ضعیبا آن دابند و یت یوسیله من هدا مردم به من ملحق شوند و به

ر، درو ینكـه گمراهـان را بـا شمشـیم از این نظرى كـه دارم بـرایر با این تأخیمند گردند، ا بهره

(سیدرضـی، »  فـر گناهانشـان بـه گـردن خودشـان اسـتیتر اسـت هرچنـد كـه ك کنم محبوب

  ).٥٥، خ ٩١، ص ق١٤١٤

 عـلى«ن نقـل تـاریخی لازم اسـت: با خوارج توجه به ایـ  اما درباره نبرد امام علی

ناگـاه » لا حكـم الا للـّه«اد زد: یـروزی در حال خواندن خطبـه بودنـد. مـردى برخاسـت و فر

گفت: ایـن شـعار، كلمـه  آوردند). على  م كردند (ه�ن گفته را به زبانیای دیگر تحك عده
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ز نـزد مـا یـ، سـه چاند. ش� تا زمانی که همراه ما باشـید حق است ولى باطل را از آن خواسته

را از  م كرد. حـق شـ�ید داشت؛ ش�را از رف� به مسجد و عبادت خداوند منع نخواهیخواه

م یآمده) خـواه دسـت دات و اموال متعلق به عموم مسل�نان كه از فتح بهیفیء (املاک و عا

كـه نیم كرد، مگر اید. هرگز ما به جنگ ش� مبادرت نخواهیمادام كه با ما همدست باش ،داد

). درنهایـت خـوارج ٣٣٥، ص ٣  ق، ج١٣٨٥اثیـر جـزری،  ابـن»(دیـز را آغاز كنیش� جنگ و ست

، ٣  ق، ج١٤٠٩ای جز جنگ نگذاشتند(ابن اثیر جـزری،  دست به طغیان زدند و برای امام چاره

  ).١١٩ص 

ســازی شــیعیان  هــای ایشــان را از علــل خشونت تــوان ایــن امــام و جنگ حــال چگونــه می

  انـد، ن سیره و این صبرِ بر جنگ تا حـدی کـه مـورد ملامـت اطرافیـان قرارگرفتهدانست. آیا ای

  تواند برای پیروان، عقده و میل به خشونت پدید آورد. می

هـای بعـدی شــیعیان بـا حکـام جــور هـیچ ربطـی بــه  کننــده جنگ بـرخلاف تصـور شـبهه

ن ظــا� چــه باعــث قیـام و جنــگ شــیعیان علیـه حــاک� ندارنـد. آن هـای امــام علــی جنگ

حتی باعث قیام عاشورا و نهضـت امـام  ،است ظلم و تعدی آنان علیه شیعیان بوده ،گردید می

های دیگری که بعد از  معاویه بوده است. همچنین جنگ امیه و یزیدبن برضد بنی حسین

هـای بسـیار در  انـد. پـس وجـود قیام دشـمنان شـیعه بوده ،آن اتفاق افتاده عامل اصلی آنهـا

تلف، نه نشان از خشن بودن شیعیان بلکه نشان از ذلت ناپـذیری شـیعیان دارد های مخ زمان

  دست زدند.   راه عزت خود به هر طریقی، که در

این اصل را راهن�ی خود قرارداد که با آنـانی کـه اهـل  ،قیدوشرط از سوی دیگر نباید بی

ارا را نیـز از میـان تنها خـود کـه حتـی مـد مدارا نیستند، مدارا کنیم؛ زیـرا در ایـن صـورت نـه

خواهیم برد. درواقع، نباید اجازه داد تفاوت میان حمله و دفاع محو شود(کارل ریموند پوپر، 

انـد و هسـتی  ). مطابق عقل سلیم، مظلومان که مورد تجـاوز ظالمـان قـرا گرفته٥٣، ص ١٣٧٧

سـلاح  دارند، برای سرکـوب مهـاجم دسـت بـه آنها در معرض نابودی قرار دارد، مجازند و حق

شـده اسـت. عمـوم  هـای شـیعی، عمومـاً در چنـین فضـایی واقع برده و دفـع شر �اینـد. قیام

شده که هـیچ رحـم و مروتـی نسـبت بـه شـیعیان  ها در دوران حاک�ن جور و ظا� واقع قیام

  اند. نداشته
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سـنت  باعث انشعاب شیعه از اک�یـت اهـل های امام علی اما اینکه گفته است جنگ

سـنت  مبنا و غیرعلمی است؛ زیرا اگر به متـون حـدیثی و تـاریخی اهـل نی بیسخ ،است شده

گردد که مذهب شـیعه ریشـه در احادیـث نبـوی  این مطلب به یقین ثابت می ،مراجعه شود

 ،های متعدد قرار بگیرنـد ر جنگببه خلافت برسند و در برا دارد و قبل از اینکه امام علی

لیـل وضـوح ایـن مطلـب نیـازی بـه مستندسـازی آن مذهب شیعه وجود داشته است؛ و به د

  شود.   احساس �ی

  دوم: باور به امامت و ولایت در شیعه علت خشونت

از دو طریق مستعد تولید نقـار و « مؤلف معتقد است تفکر و اعتقاد به امامت و ا�ه

عیار در حقانیـت مکتبـی و ایـدئولوژیک و  جدا سری و خشونت است. یکی انحصارطلبی �ام

درنتیجه تقسیم مسل�نان به دو گروه متعارض شیعه و غیرشیعه؛ اولی حق کامل و در مسیر 

خدا و مشمول رحمت حق و اهل نجـات و دومـی باطـل کامـل و در مسـیر شـیطان و اهـل 

 (یوسفی اشـکوری،» جهنم و عذاب الهی؛ و دوم، پیوند این تفکر با قدرت سیاسی و حکومت

  ).١٦ص ، ١٣٨٩

  کند: ری از گفتار خود، این استدلال را چنین تبیین میمؤلف در بخش دیگ

انتقـام  در دیدگاه شیعی رایج، امام غایـب وقتـی ظهـور کـرد از غاصـبان حـق علـی«

خواهد گرفت و ... و از �ام قاتلان جدش حسین نیـز انتقـام سـختی خواهـد گرفـت و پـرچم 

خـواهی بـزرگ در  ایـن کین رنگ برافراشته در بالای گنبد حرم حسین در کـربلا تـا زمـان خون

خـواهی  اهتزاز خواهد بـود. ادبیـات شـیعی عمومـاً ادبیـات کینـه و نفـرت و دشـمنی و کین

  ).١٧ص  ،١٣٨٩ (یوسفی اشکوری، »است

ورزی بـا مخالفـان نیسـت، بلکـه  باور به امامت در مذهب شیعه نه تنها منشـأ خشـونت

کنـد کـه ایـن  لب را ثابـت میو نیز تاریخ شیعه این مط بیت تعالیم و رهنمودهای اهل

اسـت و ایـن مخالفـان امامـت  باور، عقلانیت، صلح و محبت را برای شیعیان به ارمغان آورده

  که خشونت را تا حد کشتار جمعی علیه شیعیان اع�ل کرده اند. اند  در طول تاریخ بوده

داشـته  پیروان هر دین و مذهبی کیش خود را باید حق بدانند تا حجیـت پیـروی از آن را

داننـد، بلکـه  رو تنها پیروان مذهب شـیعه نیسـتند کـه مـذهب خـود را حـق می باشند؛ ازاین
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دانند و با همین بـاور شـیعیان  مخالفان مذهب شیعه نیز مذهب خودشان را حق مطلق می

توان در تاریخ شیعه حتی یک  اند، اما �ی را تکفیر �وده و در طول تاریخ خون آنان را ریخته

سنت را، به جرم عقایدشان کشته باشـد.  نشان داد  که مخالفان خود را، از جمله اهلمورد را 

شیعیان به دلیل باورشان بـه امامـت و ولایـت از خشـونت و کشـتار دیگـران پرهیـز کـرده و 

است، اما وجود برخـی روایـات در متـون شـیعی  تاریخ این مطلب را به وضوح منکعس کرده

ای بـا اثبـات  هـیچ ملازمـه ،گیرنـد مجرمـان گذشـته انتقـام می از مبنی بر اینکه امام زمان

ورزی در پیروان مذهب شیعه ندارد. افزون بر آن انتقام گـرف�، خشـونت معقـول و  خشونت

اجـرا شـود بـه خشـونت  مثبت است و دلیلی نداریم اگر این انتقام با دسـت امـام زمـان

  ررسی و تأمل دارند.گونه روایات جای ب منفی تبدیل گردد. در عین حال این

م نها خود را حق و اهل بهشت و مخالفان خود را اهل جهـ در حوزه دین اسلام �ام فرقه

دانند. اما اینکه مذهب شیعه ه�ن دین اسلام اسـت دلایـل معقـول و متقنـی از قـرآن و  می

تی حـال بهشـ عین داند؛ اما در احادیث نبوی برای آن وجود دارد و بدون دلیل خود را حق �ی

داند، بلکه این اعتقاد در مـذهب شـیعه وجـود  بودن را منحصر در پیروان مذهب شیعه �ی

دین، مشـمول رحمـت  دار و بـی سنت بلکه بسیاری از مـردم جهـان، دیـن تنها اهل دارد  که نه

). قـرآن از ایـن نـوع افـراد ٢٨٨ش، ص  ١٣٨٩یابنـد (ر.ک: یوسـفیان،  الهی گشته و نجـات می

  کند. یاد می تحت عنوان مستضعف

�اینـد، در دیگر؛ افرادی را که باوجود آگاهی از حقانیت شیعه، با آن مخالفت مـی بیان به

گیرد، اما اشخاصی وجود دارند که پیـروی ننمـودن آنهـا از  ای از سعادت قرار �یهیچ مرحله

نـدوچون اند بـه چاین مکتب، به دلیل لجاجت و عناد و تکبر نبوده، بلکه به دلایلی نتوانسته

این مذهب آگاهی یابند. این افراد، در صورت عمل به اصول فطری بشری و نیـز تـلاش بـرای 

، معیـار در توانند دارای سرانجام نیکـی باشـند و بـه تعبیـر امـام پـنجمحق، می رسیدن به

حسابرسی افراد در روز قیامت، مقدار عقل و دانشی است که در دنیا به آنان عطاشده (حـرّ 

) و این معیاری عادلانه در سعاد�ندتر بـودن افـراد اسـت و خـدا ٤٠، ص١ق، ج١٤٠٩عاملی، 

  بیش از آن، چیزی از بشر نخواهد خواست.

در واکنش به سخنان یکی از یـاران خـود کـه مردمـان را بـا  بر همین اساس امام باقر
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ود: پـس ورزیـد؛ فرمـ سنجید و صرفاً با همین معیار با آنان دوسـتی می میزان شیعی بودن می

نَ یالمُْسْتضَْـعَفِ «آنـان فرمـوده اسـت؛  ۀکجا رفتند و چرا فراموش شدند؛ کسانی که خدا دربـار 

هُ أنَْ یهْتـَدُونَ سَـبِ یلَةً وَ لا یعُونَ حِ یسْتَطِ یمِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الوِْلدْانِ لا  لاً، فأَوُلئِـكَ عَسىَـ اللَّـ

هُ عَفُـو� ی مگـر آن مـردان و زنـان و كودكـان « )؛٩٩ - ٩٨(نسـاء:  »ا غَفُـورعْفُوَ عَـنْهُمْ وَ كـانَ اللَّـ

ابند.* پس آنان [كه فى الجمله عذرى دارنـد] باشـد یى نتوانند و راهى نیجو فرودستى كه چاره

ق، ج ١٣٨٠(عیاشـی، ، شان درگذرد، كه خدا همواره خطابخش و آمرزنده اسـت)یكه خدا از ا

  ).٢٦٩، ص ١ 

نجات را فراتر از اهالی حق و حقیقت بدانیم؛ طبیعتـاً رفتارهـای  ۀبنابراین زمانی که دایر 

  هایی دانست. توان، از چنین سرچشمه خشن و غیرانسانی را �ی

  سوم: تولی و تبري در مذهب شیعه عامل خشونت

ورزی در پیـروان ایـن  آقای اشکوری تولی و تبری در مذهب شیعه را نیـز از عوامـل خشـونت

شـده بـه یـک اصـل اساسـی و  تولی و تبری) درنهایت تبدیل«(وید: گ مذهب تلقی کرده و می

ای�نی مبنی بر اینکه دوست داش� علی و اولاد او و در مقابـل دشـمن داشـ� دشـمنانش و 

های ای�ن و رستگاری اسـت. اصـولاً تظـاهر بـه  اظهار این دوستی و دشمنی از لوازم و نشانه

های رایج شیعی است. روشن است که طبق  و دشمنی با دشمنانش از آموزه دوستی علی

وگو پیداسـت کـه چنـین حـب و  گفـت شـود و بی این اصل (حُبّ) و (بغُـض) بنیـاد ایـ�ن می

 (یوسفی اشـکوری، »برد ها و کشتارها راه �ی بسا جدال ها و چه ها و نفرت بغضی به چه کینه

  ).١٨ص  ،١٣٨٩

عه از فــروع دیـن محســوب تـولی و تــبری کـه در برابــر هـم قــرار دارنـد در مــذهب شـی

کنـد. بـاور بـه  گردد. تولی و تبری در واقع رابطه بـین دوسـتان و دشـمنان را مـنعکس می می

کنــد؛ زیــرا تــبری بــرخلاف تصــور  تــولی و تــبری هــیچ اشــکالی را بــر مــذهب شــیعه وارد �ی

کننده به معنای دشمنی نیست، بلکه تولی به معنای دوست داشـ� و تـبری بـه معنـای  شبهه

) و اعلان برائت است. این معنـا بـا دشـمن بـودن و ٦٥، ص٢ ، ج]تا بی[(طوسی،  ری جس�دو 

دشمنی کردن بسیار متفاوت است و تبعاتی که دشمنی به همراه خـود دارد، لزومـاً در تـبری 

  شود. یافت �ی

حال اگر تبری را به معنای دشمنی نیـز بگیـریم؛ بـه ایـن معنـا نخواهـد بـود کـه در  بااین
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توان ادعا داشـت کـه تـبری بـا  با چنین افرادی، خشونت به خرج دهیم، بلکه حتی میارتباط 

ماننـد ایـن اسـت کـه گروهـی از مـردم دچـار یـک نـوع  بشردوستی نیز منافات ندارد؛ این به

انـد، بـه آنهـا نیکـی  کـه نجـات نیافته دهیم و تـا وقتی بی�ری هسـتند، مـا آنهـا را نجـات مـی

شان مُسری است با افـراد سـا� و  کند؛ میان آنها که بی�ری اب �یکنیم، اما بشردوستی ایج می

شفایافته هیچ محدودیتی برقرار نکنـیم. ایـن اسـت کـه اسـلام از طرفـی احسـان و نیکـی بـه 

دهد که مسل�ن ولاء غیرمسـل�ن را  ش�رد و از طرف دیگر اجازه �ی غیرمسل�ن را مجاز می

لام، حتی مشرک را دوست دارد، اما نه از آن نظـر کـه بپذیرد. اسلام دین بشردوستی است. اس

  مشرک است، بلکه از این نظر که مخلوقی از مخلوقات خداست.

بنابراین تولی و تبری، خشونتی را به همـراه نخواهنـد داشـت و در ایـن مطلـب آیـات و 

  عنوان شاهد ذکر کرد: توان به روایات بسیاری را می

عرض �ودند که ما هـر شخصـی کـه بـر  مام پنجمگروهی از افراد برجستۀ شیعه به ا

جوییم! امـام بـا گونه نباشد، بیزاری می عقیدۀ ما باشد را دوست داشته و از هر فردی که این

ای از قرآن کریم، شـیوۀ آنـان را مـورد نقـد قـرار داده و فرمودنـد کـه در میـان استناد به آیه

رحمـت خداونـد دارنـد و ... .(کلینـی،  غیرشیعیان، افراد مستضعفی وجود دارند که امیـد بـه

  ).٣٨٢، ص٢ق، ج١٤٠٧

ممتحنــه مســل�نان بــه نیکــی و رعایــت قســط نســبت بـــه  ۀســور  ٩و  ٨در آیــات 

 است.   غیرمسل�نانی که با مسل�نان سر جنگ ندارند دعوت شده

  نتیجه

 کاررفتـه، از بـاب ضرورت های به اصل در اسلام و تشیع، بر مـدارا و صـلح اسـت و خشـونت 

علاوه رفتارهای خشن و غلط برخـی از مسـل�نان و شـیعیان  است. به  مورداستفاده قرارگرفته

 های اصیل دین و عملکرد پیشوایان معصوم ندارد. در طول تاریخ، ربطی به آموزه
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